
 
 

   رقصی بر آستان نور  
--------------------- 

 گونه ای هنر
 ********* کويردمحمو 

زيارت يار است در . اين نيز گونه ای نگرش است به هنر و ديداری است با هنرمند
بی گمان  بسياری از اين انديشه ها و . تازه هست يا نه، نمی دانم. نيايشگاه هستی

. اين، اما نگاه من است. ان و عاشقان گفته و نوشته اندباورها و گمانه ها را هنرشناس
درويشی برهنه و مست و . سماعی است در خانقاه آبی هنر. ديدار من است با هنر

!همين و بس. خيس، بر آستان نور و رنگ و آهنگ در رقص است  
» نر «بمعنی خوب و واژه » هو «ی است و  از پيشوند يهنر يك واژه آهن اوستا

بكار رفته »  خوب توانی «بمعنی » هونر «انگی و توانايی پيوند يافته و بمعنی مرد
اين معنی در زبان و شعر ه بيش از هزار سال است آه پيشينه واژه هنر ب. است

 :  گفته فردوسیفارسی ديده ميشود
 چو پرسند پرسندگان ازهنر 

 نبايد آه پاسخ دهی از گهر  
 هنر نزد ايرانيانست و بس 

  ژيان را بكس ندارند شير 
 :  استعنصریو از 

 ايا شنيده هنرهای خسروان بخبر 
 بيا زخسرو مشرق عيان ببين تو هنر  

 :  راستنظامیو 
 عيبم مكن از عشق آه در مكتب ايام 

 آموخته بودم به ازين گر هنری بود  
 :  گويدحافظو 

 خواجه گفت آه جزغم چه هنر دارد عشق 
  ازين گفتم ای خواجه غافل هنری خوشتر 

 
 : استنظامیاز 

 هنر نيست روی از هنر تافتن  شقايق دريدن ، خشن بافتن 



 خردمند را چون مدارا آنی  هنرهای خويش آشكار آنی 
    

 
آه »  آرت « برای هنر نيست و در زبانهای فرنگی واژه  ای در زبان يونانی واژه
 بكار رفته است و برای معنی صنعت است و در معنی هنر تازهه امروز بكار ميبرند ب
 برای هنر نيست و برای هنر واژه  ایدر زبان عرب نيز واژه. معنی هنر رسا نيست

گويند و »  الفنون الجميله «برند و بدان  را آه از فارسی گرفته اند بكار می»  الفن «
صنايع ظريفه و مستظرفه نيز از ساخته های فارسی زبانان است . » فنان «به هنرمند 

»  آرت «ی منظور از يدر زبانهای اروپا. ن معنی ها نيز برای هنر رسا نيستو اي
بيشتر هنر نقاشی بوده است و بعد آنرا به پيكرسازی و شعر و موسيقی و رشته های 

 رقص، موسيقی، نقاشی،:  هنر را دارای هفت رشته دانسته اندوديگر گفته اند 
می ن جهت برای هنر هفت فرشته بهمي. شعر وخطابه  وساختمان،یپيكرتراش نمايش،

 .شناخته اند
 
 

**** 
هنرمند دست به آفرينش تازه ها و نبوده ها می زند.  گونه ای آفرينش استهنر  

. است آفريدگاری پس هنر گونه ای  
* 

گونه ای .  گونه ای پرودن نوزاده ای و نوباوه ای است که تا کنون نبوده استهنر
.ی و هنرمند وجود داردرابطه مادری و دايگی بين اثر هنر  

.استپروردگاری  پس هنر گونه ای   
* 

کشف و يافت و پرورش و .  گونه ای به خود آمدن و نوزايی و کشف خود استهنر
.زايش خود است  

.استخدايی  پس هنر گونه ای   
* 

.، آفريدگاری است که می زايد و می زاياند و زاده می شودهنرمند  
* 

آهنگ و کلمه و هر آنچه زيباست، دست به کار آفرينش  با گل و رنگ و نور و هنرمند
. می شود  

.پاره پاره های هستی را بر می گيرد و در کارگاه خيال در هم می آميزد  
. آنگاه از جان و روح خويش در آن می دمد  

. جان و جهان در هم می آميزد  



فرين و  سپس همه ملايک را فرا می خواند تا فوج فوج، در برابر آفريده اش به آ
.نيايش و سرود خوانی برخيزند  

* 
آنی که نمی توان .  هست)آن(  هر کار هنری، يک در جان و نهان و گوهر و ميان

.تعريف کرد  
.، گونه ای زيبايی نهان و ناگفتنی است)آن (   

زيبايی .همچند همه زيبايان جهان است در نگاه هنرمند. ، زيباترين زيبايان است)آن(
. ی درون و بيرون، درهم آميختهزيباي. وصف ناپذير  

.دارد) آنی ( هر اثر هنری   
* 

چنانی که نمی .  هست)چنان( هر کار هنری، يک در جان و نهان و گوهر و ميان
هر اثر . گونه ای راز و جادوی نهان و ناگفتنی است) چنان.(توان تعريف کرد

 چگونه گونه ی بی.چنان، گونه ای شناخت بی چگونه است. دارد) چنانی(هنری
.توصيف و تعبير و تفسير و تاويل برنمی دارد. ديدار نهان و آشکار است.است  

.دانی و نتانی که بگويی. می فهمی و نمی دانی  
.دانه ی بی دانگی است. جانب بی جانبی است  

.راز سر به مهری است  
. ميهمان خانه ی قصر هنر است  

. بگشايدچل کليد هيچ چل گيسی نبايد و نمی تواند طلسم آن را  
. شيشه عمر يک اثر هنری است  

* 
حيرانی و شگفت .  هست)حيرانی( هر کار هنری،يک در جان و نهان و گوهر و ميان

شگفتی در برابر نوو . حيرانی در برابر زيبايی. حيرانی کودکانه و عارفانه. زدگی
. ديار حيرانی است هنر. حيرانی و شگفت زدگی در برابر جلوه های هستی. تازه
. هر آنی و چنانی تو را حيران می کند. رافيايش، حيرانی استجغ  

.همسر اوست. عروس وجد است. اين حيرانی با وجد سروکار دارد  
. زيبايی ها، حيرانت می کند و به وجدت می آورد  

. هنرمند، حيران و وجد زده است  
.وجدی در اوج حيرانی  

 
* 

زبان . ر ناشدنی و تقليد ناشدنیزبانی ويژه و تکرا. دارد) زبان(هر کار هنری يک 
هنرمند سرانجام به جايی می رسد که زبان ويژه ... رنگ يا نور يا آهنگ يا کلمه و

. اين زبان يک ملودی و ريتم و آهنگی دارد، که زبان ديگران ندارد. خود را می يابد
 مانند رديف در موسيقی.  گاه کهنه است. گاه ساده و روان است. گاه با دبدبه است



راز و رمز جان هنرمند در آن نهفته و . پايه يک کار هنری است. ايرانی است
و در عرصه غزل مانند زبان حافظ و زبان . مانند زبان قصيده و زبان غزل. پيداست
زبان سعدی . زبان حافظ پرآشوب و توفانی و برانگيزنده و رندانه است. سعدی

ينما زبانی تند، شادی بخش، پر راز زبان چاپلين در س. پرشکوه و آرام و مطمئن است
زبان لورل و هاردی اما زبانی ساده و درمانده و . و رمز و سرشار از معجزه است

.محافظه کار است  
* 

در جان هستی . ضربان و تپش در جان هنر است. دارد) ضربان ( هر کار هنری يک 
ای کلمه شعر، تپش ه. نقاشی، تپش های رنگ است. رقص، تپش های بدن است. است
.است  

گاه از اين به . گاه آبی. گاه سرخ است. گاه آرام. ريتم گاه تند است. تپش اما ريتم دارد
.آن گذر دارد  

با تپش . تپش و ضربان از نبض هنرمند برمی خيزد و با هستی در هم می آميزد
.طبيعت در هم می آميزد  

موضوع، با اين تپش تپش جان هنرمند، بسته به . کار تپشی دارد.  هستی تپشی دارد
. آرامش می کند. شتابش می بخشد. آن را از مدار خارج می کند. در می آويزد  

* 
تخيل و تصور . خيال، زهدان هنر است. زاده می شود) خيال( هر کار هنری از دل 

هنر معجزه ای است که از جعبه ی . هنرمندانه، پرورشگاه و آبشخور هنر است
.جادوی خيال زاده می شود  

* 
رنج زادگاه دانايی است، اما هنر، زاده . زاده می شود) شادمانی (هر کار هنری از
هنر، گونه ای شادمانی برای کشفی . شعور در آميخته با مهربانی است. شادمانی است

. ست که هنرمند کرده است  
.هنر، خنده بر هستی است  

* 
شورش و . هست) عصيان( هر کار هنری، يکدر جان و نهان و گوهر و ميان 

هنرمند شورشی . شورشی برای آفرينش. عصيانی بر هر چه که مانده و کهنه است
آمده . هنرمند ، ابليس بارگاه هستی است. هنر با تسليم و ترس و تقليد بيگانه است. است

هنرمند ممکن است بترسدو تسليم .است تا آتش وجود خويش در نيستان اين هستی زند
هنرمند ممکن است بترسد و تسليم . تنها پيراهنش می ماندشود، آری، اما آنگاه از او 

!شود، اما هنر، هرگز  
* 



هنرمند کارش . قدرتمندترين قدرتمندانی است که با همه ی قدرت ها می ستيزدهنرمند
و هردم آفريده ای ديگر را بر اريکه . اين است که قدرت را از تخت به زير کشد 

!هستی بنشاند و باز در هم شکندش  
* 
بر .  هيچ چيز مقدس نيست. در کار هنری ، تقدسی نيست.  بت شکن استنرمنده

.افکندن حجاب تقدس و پرده های جان و جهان، کار هنرمند است  
* 

تا قدرت آن ها را .  از سنت ها  بهره می گيرد تا قوانين آن ها را در هم شکندهنرمند
.در هم شکند  

 می کند و فريادش را به سوی فردا هنرمند از ديروز می نوشد و در امروز زندگی
.پرتاب می کند  

. هنرمند ، جان زمان خود است  
* 

مرزهای زمانی و مکانی و دينی و نژادی و زبانی و .  مرزی را بر نمی تابدهنرمند
هنرمند و هر اثر هنری به همه . دنيا، خانه ی هنرمند است. جنسی را در هم می شکند

.مه زمانی و همه مکانی استهمه جايی و ه. ی جهان تعلق دارد  
* 

هنر با امر و فرمان و فتوا .  به صدور هيچ فرمان و فتوايی دست نمی يازدهنرمند
.هنرمند، تنها گلبانگ رنگارنگ خويش را در جهان در می افکند. بيگانه است  

* 
هزار هزار بی راهه و گم راهه . راهی نيست.  به هيچ راه و حقيقتی باور نداردهنرمند
.راهه است و کژ  

. راه، همين کژراهه ها و بی راهه ها و گم راهه هاست  
.هرچه هست، همين است. حقيقتی در آن سو نيست  

تا زيباتر از اين بيافريند، اما در ذهن و .  هنرمند می کوشد تا همين را زيباتر کند
!اما برای زندگان. خيال  

...ازی، فلسفه، هنر انسان هماره در کار زيباتر کردن جهان است، با رويا، ب  
* 

سرزمين دل . ديار دلبستگی هاست اين ديار.  وابسته و پابسته نمی تواند باشدهنرمند
.دل وبی دلی، اقليم پر پر و پريشانی است  

* 
هنر نيز آزادی . آزادی خود هنر است.  با آزادی هم سو و همزاد و همراه استهنر
.است  

* 



. زيبايی. شرافت. نجابت: ی جوشد در همه واژه های نيک و نجيب جهان مهنر
.مدارا. مهر.هماهنگی  

. مرگ به تکاپو در می آيد:  زشتی ها و پلشتی های جهان در هنر زيبا می شوند
.شکست خوردگان و گريختگان برمی خيزند   

. همه گرده ها و نرمه های هستی در رقصی شگرف به سوی نور می دوند  
* 

ه تکاپوها و کشش ها و پريشانی ها و بی قراری چونان غولی زيبا از ميانه ی هم هنر 
های هستی برمی خيزد و آوار و غبار از جان خويش می تکاند و برهنه در آستان نور 

.و رنگ و شور و سور بشری، بال می افشاند  
* 

.هنر دنيای رنگ در رنگ هستی است!  آبی يا سبز يا بی رنگ نيستهنر  
 

* 
. رقص و سماع هستی استهنر  


